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  تكامل نفس از منظر عقل

  ١  مهدي زنديه  
   مؤسسة باقرالعلومميسلا و كلام افلسفهكارشناس ارشد     

  چكيده      
تـوان آن را      مـي  از موضـوعاتي اسـت كـه         ،تكامل نفس پس از مفارقت از بدن      

 امـا ايـن     ،ستدان ـ يات قرآني و روايـات مـأثور از اهـل بيـت           مورد تأييد آ  
 نـزد  ةشـد   زيـرا بـر مبنـاي پذيرفتـه    ؛نمايد  قدري پيچيده مي، از نظر عقلي  ،بحث

در اين  . ندارد توجيه عقلي    ،اكثر فيلسوفان، حركت نفس پس از جدايي از بدن        
  شده تـا بـا ابطـال چنـد مبنـاي مـؤثر در ايجـاد ايـن مـشكل، راه                     ، كوشش مقاله

  . حركت و تكامل نفس پس از جدايي از بدن هموار شودئلةپذيرش مس
نفـس حركـت، تكامـل نفـس، تكامـل پـس از مـرگ، مـادّه و                    :كليد واژگـان  

  .صورت، هيولاي اوّلي، حركت جوهري
  
  
  
  

  طرح مسئله
 تـوان گفـت   مـي  يكي از موضـوعاتي اسـت كـه     ،تكامل نفس پس از مفارقت از بدن      

 اسـتاد .  اسـت   قرآني و احاديث مـأثور از اهـل بيـت          مورد تأييد بسياري از آيات    
                                                        

1. Mahdiz37@yahoo.com 
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 ،در شريعت درخـشان محمـدي   بدان كه قطعاً «:دگوي  ميباره آملي در اين  زاده حسن
هزار و يـك نكتـه،      (   حصول تكامل برزخي نفوس ثابت است      ،بلكه در ديگر شرايع الهي    

مطلــب از  تواترنــد؛ بلكــه ايــن روايــات در تكامــل بعــد از مــرگ بــه حــدّ . ... )۱/۳۹۹
  .)۲۰۹ممدّ الهمم، ( ضروريات دين و اجماع جميع انبيا و مرسلين است

 كه دلالت برخي از      است  بر تكامل نفس پس از مرگ بسيار       آيات و روايات دالّ   
آيـات و روايـات حـاكي از     .  ظـاهر اسـت     در حـدّ   ، نـص و برخـي ديگـر       آنها در حدّ  

 عـدم خلـود     ،)۱۵۶يخ صـدوق،    ؛ ش ۱۰۹/ طه( شفاعت شفاعتگران از برخي مؤمنان گنهكار     
ن ا تأثير اعمال مؤمن   ،)۵/۳۳۴مجلسي،   ؛۳۶/ عرافا؛  ۶/ هنبيّ( مؤمنان گنهكار در آتش دوزخ    
آگـاه   ،)۵/۷۵ قرطبـي،  ؛۱۷/۶۸طباطبـايي، الميـزان،      ؛۱۲/ يس( بر احوال نفوس در عالم برزخ     

 تآنها در بـرزخ و آخـر       شدن نفوس از احوال ديگران و برداشته شدن حجابها براي         
 غفـران و بخـشش الهـي        ،)۴/۷۲فيض كاشاني،    ؛۴/۶۱؛ طباطبايي، الميزان،    ۱۹۶ـ۱۷۰/ آل عمران  (

ظهـور آثـار اعمـال دنيـايي انـسانها در           ،  )۶/۶؛ مجلـسي،    ۱۹۵ و   ۱۲۹/ آل عمران  ( گنهكاران
نفوس روايات حاكي از تربيت ويژة برخي از         و   )۴/۸۴۲عاملي،    حرّ ؛۳۰/ آل عمران  ( تخرآ

  امتحان گروهي از انـسانها در عـالم بـرزخ و آخـرت              و )۶/۲۲۹ مجلسي،( در عالم برزخ  
  .دهد نشان ميدر برزخ و آخرت را همگي به نوعي تكامل نفوس  ،)۲۸۳، شيخ صدوق(

بـا  زيـرا    نمايـد؛   پيچيـده و غـامض مـي       اي  تا انـدازه  له از حيث عقلي،     ئالبته اين مس  
 ممكن  هد مادّ ا بدون اعد  ،تحركمبني بر اينكه    فيلسوفان،  فرض پذيرش مبناي برخي     

ه و   از طرف ديگر، نفـس پـس از جـدايي از بـدن، بـه عـالمي عـاري از مـادّ                      و نيست
پـذير نيـست؛      توجيـه عقـلاً   شود، حركت نفس پس از جدايي از بدن          طبيعت وارد مي  

توان سه ديدگاه را در آثار فلـسفي يافـت            مي ، دربارة حركت و تكامل نفس     بنابراين،
  .پردازيم كه به شرح آنها مي

   دربارة تكامل و حركت نفس ديدگاه ابن سينا و پيروان او.۱

  ق آن به بدن تكامل و حركت نفس مقارن تعلّ)الف
فـق   عمدتاً بـر ايـن مطلـب متّ        ،نظرية حركت جوهري  پيش از پيدايش    فيلسوفان تا   
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نامعقول ) يعني جوهر آن  (ء   ل در اساس هويت يك شي     لاً حركت و تحوّ    كه اوّ  بودند
  اسـت  ناپذير است؛ و ثانياً از ميان صفات و اعراض اشيا نيز تنها چهار صـفت               انو امك 

؛ رازي، ۲۷؛ ارسطو، ۴۸ و ۴۵، ۱/۴۳ابن سينا، الشفاء، ( شود ل و حركت واقع ميكه مشمول تحوّ

شــيخ . ر نيـست  و در بقيـة صـفات و حـالات، حركـت متـصوّ     )۱۶۴؛ مرقـي كاشـاني،   ۵۹۴
، »متـي «،  »أين«ت كه حركت را تنها در چهار مقولة         از جملة اين فيلسوفان اس    الرئيس  

  ١.داند  نامعقول مي، ممكن و در باقي مقولات و از جمله جوهر،»وضع«و » كيف«
  : دو نوع است،دهد  عالم رخ مييلاتي كه در جواهر اشيا سينا تبدّناز نظر اب

شود   ديگر كه صورتي به صورت ديگر تبديل مي        يجوهر به جوهر  يك  ل   تبدّ .۱
شـود و     فاسـد مـي    نخـست   يعنـي صـورتِ    ؛ جز به نحو كون و فساد نيست       ،لين تبدّ وا

  .گيرد  جاي آن را مي،صورت ديگر
 نيست كه يـك جـوهر در        گونه  يندلات ب  اين تبدّ  بايد گفت، . لات تكاملي  تبدّ .۲

لي وجـود   ند و اگر تبدّ   ا   جواهر در جوهريت خود ثابت     چونجوهر بودن كامل شود؛     
  .) به بعد۳۲۹ابن سينا، الشفاء، ( ضي جواهر استدارد، در كمالات عر

 يعنـي  ؛ نيـست ا نفس نيز از ايـن قاعـده مـستثن   ي، از نظر ابن سينا و اتباع و ،بنابراين
البتـه از   . پذيرد  هيچ حركت و تكاملي صورت نمي      ،نفس، ثابت است و در جوهر آن      

 اض اسـت   در اعـر   ، ولـي ايـن اسـتكمال      ، استكمال وجود دارد   ،نظر ابن سينا در نفس    
 امـا ايـن     ؛يابـد  اشـيا اسـتكمال مـي       نفـس از طريـق علـم بـه         ، مثـال  يار ب ؛)۷۱التعليقات،  (

 يعني وقتي انـسان بـه چيـزي علـم           ؛صاف موضوع به عرض است     از قبيل اتّ   ،استكمال
بـر   همچنان كه سفيدي عارض      ؛شود نفس انسان عارض مي   به   ،كند، آن چيز   پيدا مي 

 بـارة شد، در   فلان چيز سفيد   :گوييم طور كه مي    همان ، به عبارت ديگر   ؛شود جسم مي 
صاف نفـس بـه علـم از قبيـل           اتّ ـ ،ديگـر  و به سـخن   .  زيد عالم شد   :گوييم علم هم مي  

صاف  يـك اتّ ـ ،صاف نفس به علـم  با اين تفاوت كه اتّ؛صاف جسم به سفيدي است   اتّ
، بـن سـينا   از نظـر ا   . صاف جسماني است  صاف جسم به سفيدي يك اتّ      ولي اتّ  ،نفساني

سـت كـه   اش يـك جـوهر اسـت و علمهـا بـراي نفـس، اعراضـي                 يفس در ذات خو   ن
                                                        

انـد و شـيخ       حكيمـانِ پيـشين بـرآن اتفـاق نظـر داشـته            ة كم و أين را هم ـ     ، كيف ةحركت در سه مقول   . ١
  ).۲۹۶، حركت گشتي درزاده آملي،  حسن: ك.ر ( حركت وضعي را برآن افزوده است،رئيسال
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 هيچ تغييري در جوهر نفس پديد ،با عروض اين اعراض بر نفس. شود  آن مي  عارض
 بنابراين فرق نفس يك كودك با نفس يك دانشمند ايـن اسـت كـه نفـس                  ؛آيد نمي

ند،  امـا نفـس يـك دانـشم        ، يك جوهر نفساني خالي از هرگونه عرض       ،كودكيك  
  .آكنده از اعراض است

كـودكي  بينيم كـه       زيرا مي  ؛ در نفس انساني، تكامل و استكمال وجود دارد        ،بنابراين
شود و يـا كـودكي كـه عـاجز اسـت،       كه جاهل است، كم كم عالم و سپس اعلم مي        

ولـي در ايـن حركـت و تكامـل، در          .  چيـزي جـز تكامـل نيـست        ،شود و اين   قادر مي 
نفس انسان جاهل با نفس همان انسان به هنگـام          . شود جوهر نفس تفاوتي حاصل نمي    

  .تنها تفاوتشان در اوصاف كمالي و اعراض استبلكه عالم شدن تفاوتي ندارد، 

   بر تكامل نفسابرهان ابن سين
 كه نخـست هـر دو       مه تشكيل شده است   از دو مقدّ  ابن سينا بر تكامل نفس      برهان  
  .نشينيم كنيم و سپس به نقد آن مي را ذكر مي

روحـانيی البقـاء      ابن سينا معتقد اسـت نفـس روحـانيی الحـدوث و            :مقدّمة نخست 
د همراه است و پس از مفارقـت از         ، پيدايش نفس انساني با تجرّ     وياز ديدگاه   . است

  .دهد  خود ادامه مية به حيات جاودان،دمجرّبه صورت بدن هم 
ون ئ و اسـتعداد از ش ـ قـوّه  زيرا  ؛ و استعداد است   قوّه فاقد   ،دي هر مجرّ  : دوم ةممقدّ

 و اسـتعداد،  قـوّه  و فعـل، از طريـق همـين       قـوّه  برهـان    ا، و اساساً حكيمان ب ـ    استه  مادّ
  .كنند ه را ثابت ميوجود مادّ

ه معتقدنـد، هـر جـسمي در آنِ         توضيح اينكه از نظر فيلسوفاني كه به هيولي و مادّ         
  : داراي دو حيثيت است،واحد
  ؛ حيثيت فعليت.۱
  .ستعدادِ شدن و اقوّه حيثيت .۲

 اگـر اجـسام ايـن دنيـا بـه موجـود ديگـري               اثبات اين دو حيثيت، چنين است كـه       
 ،صورتماندند، در اين    باقي مي   فعليشان بودند و هميشه به همين صورت      نمي پذير  تبديل
؛ از  گفتيم كه در جسم يك حيثيت بيشتر وجود ندارد و آن حيثيت فعليـت اسـت                مي
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تـشخيص  را   غيـر از صـورت جـسميه، چيـز ديگـري             ،توانستيم در جسم    نمي اين رو، 
مثـل  ( غير از اين چيزي كه در حال حاضر هست           ،دانيم كه هر جسمي     ولي مي  ،دهيم

 زيـرا هـر   ؛، اين امكـان بـرايش وجـود دارد كـه چيـز ديگـري بـشود              )سه بعدي بودن  
توانـد بـا      مخصوص به خود است كه مي      ويلي و كمالات ثان    داراي كمال اوّ   ،جسمي

  .دست آورده برا  ديگري ةليه و ثانويادن اين كمالات، كمالات اوّاز دست د
يكــي حيثيــت فعليــت و شــود؛  اثبــات مــي در جــسم ، وجــود دو حيثيــتبنــابراين

  . و استعداد شدنقوّه حيثيت ،ديگري
 ، يعني چنين نيست كه جسم از آن حيث كه بالفعـل           ؛اين دو حيثيت با هم مغايرند     

 قابليـت واسـتعداد تبـديل بـه     نيـز  از همان حيث  يك صورت جسميه و جرماني دارد،     
 يعني مناط فعليـت داشـتن صـورت جـسميه در يـك              ؛ء ديگر را داشته باشد     يك شي 

 و قـوّه لاً حيثيـت   زيـرا اوّ ؛ء ديگـر اسـت    غير از منـاط اسـتعداد تبـديل بـه شـي       ،جسم
جـود  ومـلازم اسـت كـه فعـلاً      يه با فقدان كمالاتي وليه و ثان  استعداد قبول كمالات اوّ   

 ثانيـاً   .نه فقدان آن  ،  ملازم است كه حيثيت فعليت با وجدان چيزي       در صورتي   ندارد؛  
 آن كمـال را قبـول       ، قبول يك كمال، مصحح اين است كه اين جـسم          ةاستعداد و قوّ  

 مصحح براي قبـول   ، كه فعليت دارد   بدين سبب در صورتي كه فعليت يك چيز       . كند
 نه به ،كند  يك كمال، كمالي را قبول مي     ء به دليل فقدان     زيرا يك شي   ؛چيزي نيست 

 كه واجد   ، بدين سبب   واجب بالذات  در غير اين صورت، بايد    . دليل داشتن آن كمال   
پـس حيثيـت    .  باطـل اسـت    ه بالـضرور  ،كمالات است، قابل كمالات نيز باشـد و ايـن         

ه گا و استعدادِ شدن در آن جسم، مغاير است و هر          قوّهفعليت در هر جسمي با حيثيت       
 ، و ديگـري قـوّه  يكي منشأ ؛ستنياز ا دو منشأ به غير از حيثيت فعل باشد،    قوّهيت  حيث

 يعنـي وجـدان و    ؛ و فعـل   قـوّه  زيـرا محـال اسـت        ؛ باشـد  قوّهمنشأ فعل كه غير از منشأ       
  .ء واحد جمع شود  در شي،فقدان

 صـورت كـه   ،ه و ديگري يكي مادّ؛است  هر جسمي مركب از دو جوهر    ،بنابراين
 و اسـتعداد    قـوّه لي، منشأ   و ماده يا هيولاي اوّ    است  منشأ فعليت جسم     ،صورت جسميه 

، اصـول فلـسفه و روش       مطهري؛  ۹۹،  هطباطبايي، نهايی الحكم  : ك.ر( تبديل جسم به چيزي ديگر    

  .)۴/۱۵ رئاليسم،
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 واسـتعداد نخواهـد     قـوّه د باشـد،     به توضيحات فوق، چنانچـه شـيئي مجـرّ         هبا توجّ 
 پـس   ؛ و حركتي هـم در آن راه نخواهـد يافـت            تبدّل  و در اين صورت، تغيير،     داشت

  ١.د است، ثابت است و حركت و تغيير را برنخواهد تافتنفس كه موجودي مجرّ

   بر تكامل نفسنقد برهان ابن سينا
  :برهان ابن سينا بر تكامل نفس، از دو نظر مورد نقد است

خـود  در سـير تكـاملي      كـم     دستد يا   موجودي است مجرّ  كه   اينكه نفس    نخست
عـا كـه هـر       امـا ايـن ادّ     ، مورد قبول حكيمان و فيلسوفان اسلامي است       ،شود مجرد مي 

د بـر   زيـرا مجـرّ  ؛ و استعداد است، به نحو موجبة كليه مقبول نيـست       قوّهدي، فاقد   مجرّ
 حركـت و  ، و اسـتعداد و در نتيجـه     قـوّه . يكي واجب و ديگري ممكن    : دو قسم است  

 در حـالي    ، ملازم با فقدان اسـت     ون اين امور  ؛ چ تغيير در واجب الوجود، محال است     
 معاضـد   كـه  نقلي فراوانـي     ةادلّهمچنين  .  نه در واجب   ،كه فقدان، در ممكن راه دارد     

  .، موجود استتعالي است برهان عقلي فوق بر عدم حركت و تغيير در باري
  امـا ايـن اسـتحاله در       ،د واجب، محال است   ، حركت و تغيير در مجرّ     قوّه ،بنابراين

برهان ابن سينا بـر عـدم حركـت و تغييـر در             تكية اصلي   . نيستروشن   ممكن،   دِمجرّ
 ، در  به عبارت ديگر   بود؛ء    و حيثيت فعل در يك شي      قوّهحيثيت  ، عدم اجتماع    دمجرّ

د، عـاري از    كـه مجـرّ    حـالي  باشـد؛ در  موجـود   اين دو حيثيت بايد دو منشأ متفـاوت         
  . استقوّه فاقد حيثيت ،هيولي و در نتيجه

 يعنـي  ؛شـود  ء جمـع نمـي   ء با فعليت همـان شـي   ة يك شي قوّ،گوييم  مي مقابل در
 قوّهبـال  نيـز  بالفعـل و در همـان حـال          ،گانه شود كه جسم، مثلاً در داشتن ابعاد سه        نمي
  باشـد  قوّهبـال  ، بالفعل و در آنچـه نـدارد       ،گانه  جسم در داشتن ابعاد سه     اگر ولي   ،باشد
ايـن  ق فعليت، يك چيز باشد، اجتماع        و متعلّ  قوّهق  لّ متع اگر ، بنابراين اشكال است؛   بي
، چيـزي   قـوّه ق  ق فعليت يك چيـز و متعلّ ـ       اما اگر متعلّ   ،ء واحد محال است     در شي  دو

ء  در شـي  اجتمـاع آن دو طبـق آن،   دليلـي نـداريم كـه        ،، در ايـن صـورت     باشد ديگر

                                                        
ثـار  را از آآن   ما هر يك از مقـدمات         موجود نيست، بلكه   ن صورت در آثار ابن سينا     دياين استدلال ب  . ١

  .ايم آوردهگرد مختلف وي 
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وجود جـوهري   برهان دوم ابن سينا مبتني بر قول ، به عبارت ديگر؛ محال باشد  واحد،
در صـورتي كـه بـا    . اسـت »  و فعـل قـوّه «به نام هيولي و تسليم شدن در مقابـل برهـان     

توان گفت  مي بلكه ، برهان تمامي نيستمذكور، گذشته روشن شد كه برهان    هايبيان
   تعريف هيولي به جوهري كه فعليـتش بـه ايـن اسـت كـه فعليتـي نـدارد، مـشتمل                    كه

   محـال  پرتناقـضي،  اسـتدلال بـر وجـود چنـين امـر            ، بنابراين ؛بر اجتماع نقيضين است   
  .است

 و  قـوّه بـه مـلاك امكـان،       تواننـد    دات هـم مـي    مجـرّ توان گفت،     ميحاصل آنكه   
 مگـر   ،نـد، داشـته باشـند     ا   چيزهايي را كه فاقد آن     ]شايد تعبير مسامحي باشد    [استعدادِ

  .الوجود باشد د، واجباينكه آن مجرّ
 ، و اسـتعداد   قـوّه كه اگر حركـت بـدون        ممكن است اين سؤال مطرح شود        حال،

 مـردود و باطـل اسـت،        ي وجود جوهري به نـام هيـول       ،ممكن نيست و از طرف ديگر     
   چيست؟، و استعدادي كه در هر حركتي لازم استقوّهپس حامل اين 

 و اسـتعداد و ماهيـت آن      قـوّه  توضيح مختصري دربارة     ،پاسخ به اين پرسش   براي  
 يـا امكـان     قـوّه سـلامي ايـن بحـث مطـرح اسـت كـه             در ميـان فيلـسوفان ا     . استلازم  

اي مندرج است يا نه؟ بـسياري      اي است و يا اساساً تحت مقوله       استعدادي از چه مقوله   
 از آنجـا    ،از نظـر اينـان    .  عرض اسـت   ، يا امكان استعدادي   قوّهند كه   ا  از فيلسوفان قائل  

 يـا   قـوّه  حامل   تواند دار است، نمي    امري فعليت  ، يعني همان اتصال جوهري    ،كه جسم 
وجـود باشـد تـا حامـل ايـن عـرض         م پس بايد جوهر ديگري در جسم        ؛استعداد باشد 

 و  قـوّه معتقدنـد   ابـن سـينا و ملاصـدرا        .  نيـست  يباشد و آن جوهر، چيـزي جـز هيـول         
  .)۳/۲؛ صدرالدين، الحكمی المتعاليه، ۱۰۰طباطبايي، نهايی الحكمه، ( استعداد عرض است

 از  ، و استعداد اساساً عرض و در نتيجـه        قوّهند كه   ا  ائلاز فيلسوفان معاصر، ق   برخي  
؛ يعنـي   سـت ا  بلكه از معقولات ثانيـة فلـسفي       ،لي يا مفاهيم ماهوي نيست    معقولات اوّ 

ق ء قبل از تحقّ     كه عقل آنها را از حصول شرايط شي        است و استعداد از مفاهيمي      قوّه
ور عينـي نيـست و مـا بـه ازاي      و استعداد از امقوّه ، به عبارت ديگر   ؛كند آن انتزاع مي  

، همـو ؛  ۱/۲۱۷،  مطهري، حركت و زمـان    ( داردوجود   انتزاع   أمنشبراي آنها    بلكه   ،عيني ندارد 

  .)۱۴۱مصباح يزدي، ؛ ۱۸۷ و ۱۸۶، ۱۶۱، ۴/۱۹،  و روش رئاليسماصول فلسفه
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 يـك كيفيـت اسـت و        ، يـا امكـان اسـتعدادي      قـوّه  حق اين اسـت كـه        بايد گفت، 
 يا امكان اسـتعدادي از مفـاهيم مـاهوي و           قوّه ، بنابراين ؛رضي ماهيتي است ع   ،كيفيت

لاً صـفتي اسـت     ؛ زيـرا اوّ   وي نه از مفاهيم فلسفي و معقولات ثان       ،لي است معقولات اوّ 
 ، يـا امكـان    قـوّه  ، به عبارت ديگـر    ؛كه در خارج ما به ازا دارد و ثانياً قائم به غير است            

  .است نه انتزاعي صفتي وجودي
اسـتدلال كـه    اين  و  باشد   فلسفي   ويمكان استعدادي از معقولات ثان     يا ا  قوّهاينكه  

 ؛ امري عدمي مانند ارتفاع موانع باشد، قابـل تأمـل اسـت   ،قوّه انتزاع أممكن است منش  
 ،ء است كـه در صـورت فقـدان آن           و استعداد حقيقتي موجود در شي      قوّهزيرا اساساً   

 و قـوّه تـوان    ود موانـع، نمـي    رف نب ـ هيچ گـاه از صِ ـ    . رسد ء به فعليت جديدي نمي     شي
 اگر يك نـوزاد انـسان را بـه همـراه يـك              ، مثال راي ب ؛انتزاع كرد را  امكان استعدادي   

نوزاد حيوان در يك آكادمي بزرگ علمي قـرار دهنـد، بـا اينكـه همـة موانـع بـراي                     
شود يا اگر يك دانة  هرگز دانشمند نمي دانشمند شدن مرتفع شده باشد، نوزاد حيوان    

عي را به همراه يك دانة نخود حقيقـي زيـر خـاك قـرار دهنـد و تمـامي                    نخود مصنو 
 ؛ زيـرا موانع رشد را از سر راه اين دو بردارند، هرگز دانة مصنوعي رشد نخواهد كرد     

 كـه در     وجـود دارد   امري وجودي در نوزاد انسان و دانة حقيقي نخود به نام اسـتعداد            
شود كه نوزاد    همين امر باعث مي   نيست و   موجود  نوزاد حيوان و دانة مصنوعي نخود       

 تحـت تربيـت و شـرايط مخـصوص و در صـورت مرتفـع       ،انسان و دانة حقيقي نخود  
  .بودن موانع به كمال مخصوص خود برسند

.  نه انتزاعـي   ، امري وجودي است   ، و استعداد  قوّه كه   شود  روشن مي با اين توضيح    
 از مفـاهيم    قـوّه پس  . ر نه جوه  ، عرض است  ، بنابراين ؛است و چون صفتي قائم به غير     
  .لي استماهوي و از معقولات اوّ

 ،داننـد   را ماهيتي عرضي مـي     قوّهالبته در اينجا اين پرسش براي تمامي كساني كه          
 پـس حامـل آن چيـست؟ پاسـخ فيلـسوفاني      ،، عـرض اسـت  قـوّه مطرح است كه اگر     

 يلهمچون ابن سينا، ملاصدرا و علامه طباطبايي كه بـه وجـود جـوهري بـه نـام هيـو                   
لـي   يا امكـان اسـتعدادي، هيـولاي اوّ   قوّهاعتقاد دارند، روشن است و آن اينكه حامل       

دي مواجـه    با اشكالات متعدّ   ي وجود جوهري به نام هيول     ،اما چنان كه گذشت   . است
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 اسـت؛ ت و از ويژگيهاي صورت نوعيه       ، يك كيفيّ  قوّه رسد  چرا كه به نظر مي     ؛است
  . حامل آن است، صورت نوعيه،در نتيجه

 آن را از    ،توضيح اينكه هر شيئي داراي آثار مخصوص به خود است كه اين آثار            
 از آثـاري اسـت كـه بـر آب عـارض             ،تاليّ سـيّ  ، مثال ؛ براي دساز ديگر اشيا ممتاز مي   

 و امكـان اسـتعدادي      قـوّه يكي از اين آثار،     .  سنگ چنين نيست   ، در حالي كه   شود مي
ء   كه اين امكان در شي، در حاليجود دارد و امكان انسان شدن وقوّهدر نطفه،  . است

، در  مكان خوشه شدن وجـود دارد     ا و   قوّه ، در يك دانة گندم    .ديگري موجود نيست  
ء به آثار مخصوص به      اختصاص هر شي   گمان  يب.  كه اين امكان در نطفه نيست      حالي

صي وجود داشته باشد كه به واسـطة       يعني بايد مخصّ   ؛صي است خود، به واسطة مخصّ   
  .محروم شده استيافته يا گندم از آن اختصاص   مثلاً امكان انسان شدن به نطفه،آن

ايـن   موجـب    ،تص اين آثار چيست؟ آيـا جـسميّ        سؤال اين است كه مخصّ     حال،
موجـود مفـارق؟ در فلـسفه ثابـت شـده       يـك    اعراض لاحقه و يـا       اختصاص است، يا  

بـودن را نـدارد،     ياد شده، صلاحيت براي مخصّص      يك از مواردي كه      است كه هيچ  
 امكـان   ، بنـابراين  ؛اسـت اين صـلاحيت را دار     ،جوهري به نام صورت نوعيه    بلكه تنها   

  .استم به صورت نوعيه  كه يكي از آثار اشياست، متقوّقوّهاستعدادي و 
 نفس بـه  وي،كه بيان شد، از نظر   همچناندومين نقد برهان ابن سينا اين است كه    

لي گونه تغييـر و تبـدّ       هيچ ، در ناحية جوهرش   دش حركت جوهري ندارد و    دليل تجرّ 
 دسـتخوش تغييـر و تبـدل        ، امـا در ناحيـه اعـراض و اوصـاف كمـاليش            ،تابد را برنمي 

شـود و عـالمي در اثـر         جاهلي، عالم و سپس اعلـم مـي       بينيم    ميكه    همچنان ؛شود مي
 السخن ما اين است كه اگر اسـتكم       . )۱۰۶مصباح يزدي،   : ك.ر( شود  جاهل مي  ،اي سانحه

 طبـق مبنـاي ايـن فيلـسوف     د اعراض و اوصاف كمالي امكان دارد، باي ةنفس در ناحي  
شـود كـه     ، اين سـؤال مطـرح مـي       در اين صورت  ي باشد و    ائي، اعراض نفس، مادّ   مشّ

ي  كـه حامـل آن عـرض مـادّ         شي باشـد و موضـوع     چگونه ممكن است عرض، مـادّ     
 كـه موضـوع آن      سـت، جـوهر آن هـم      اي  د باشد؟ اگر اعراض نفس مـادّ      است، مجرّ 

  . خلاف مباني اين فيلسوف بزرگ است،ي باشد؛ و اين مادّد باي،اعراض است
جوهري، شكنانة او مبني بر حركت       ت سنّ ةالبته هنگام طرح ديدگاه ملاصدرا و نظري      
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  حركـت در ،كـه از ديـدگاه ملاصـدرا   كنـيم   پردازيم و بيـان مـي   مي اين نظريه  به نقد 
است و اساساً تا حركت و جوشش جوهري و دروني           بلكه واجب    ،تنها جايز  جوهر نه 

  .لات و دگرگونيهاي بيروني و عرضي، پديد نخواهد آمدنباشد، تحوّ

   تكامل و حركت نفس پس از مفارقت از بدن)ب
گونـه حركـت و تكـاملي        طبق مباني ابن سينا نفس پس از مفارقـت از بـدن نيـز هـيچ               

قـش بـه    بر ثبات نفس بـه هنگـام تعلّ        براهين ابن سينا     ، به عبارت ديگر   ؛نخواهد داشت 
 در  ، امـا بـا ايـن حـال        ،كنـد  بدن، ثبات نفس پس از مفارقت از بدن را نيـز ثابـت مـي              

  .شود كه مخالف مباني يادشده است  مواردي يافت مي،كلمات اين فيلسوف بزرگ
  :ه استگفت تعليقاتجا از  ابن سينا دريك

لهـايي   كردند، براي آنها مكمّ وقتي مفارقت،برهاني نداريم كه نفوس غير مستكمل    
 و آن نفوس مقـارن،      يندل آنها  مكمّ ،نفوس كواكب معتقدند  كه برخي     چنان ؛باشد
همچنـين برهـاني نـداريم بـر اينكـه نفـوس غيـر          . انـد   مكمّـل  آن نفوس مفارق     براي

  .)۱۰۱ص(  نداشته باشندلهايي مكمّ، بعد از مفارقت،شدند  وقتي جدا،مستكمل

  : استگفتهآن  در جاي ديگري از همو
و  نيازي نيـست    به جسم  ، اما در بقاي آن    ،جسم به ناچار در وجود نفس شرط است       

شد و هنوز كامل نبود، از امور ديگري غير از آن جسم براي              شايد وقتي از آن جدا    
 چنـان هم  است،  شرط تكميل نفس نبوده    ، زيرا آن جسم   ؛استكمال خود بهره جويد   

  .)۹۴ص( كه شرط وجود آن بوده است

، بدن را تنها براي رسيدن به برخي كمالات لازم          تعليقات در جاي ديگري از      وي
 نـه شـرط     ، بـدن شـرط وجـود نفـس اسـت          ، از نظـر او    ؛ در غير اين صـورت،     داند مي

  .)۲۱۲ص(  به تمامي كمالاتشرسيدن
بعـد از مفارقـت از       شيخ به برهان تكامـل نفـوس         ،شود ملاحظه مي گونه كه     همان

لحـن  . كنـد  را نيـز نفـي مـي      آن    وجود برهان بـر ردّ     ، در عين حال    ولي ،راه نيافته بدن  
 ي عاري، از هرگونه اظهار نظر قاطعتعليقات در ش نيز مانند كلام   اشاراتدر  و  كلام ا 
  :گويد مي اشاراتشيخ در . است

 ة هنگامي كه پرهيزگار باشند، از بدن رها شده و بـه سـعادتي شايـست               ،اما نفوس ابله  
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لات  از كمك و ياري جسمي كه موضـوع تخـيّ          ،در آن حال   و شايد    رسند  ميخود  
 ممتنع نيست كه آن جـسم، جـسمي آسـماني يـا             همچنين. نياز نباشند  آنان است، بي  

 باعـث آمـادگي نفـوس آنـان     ، سـرانجام ،چيزي مانند آن باشد و شايد ايـن كمـك   
  .)۲/۹۷طوسي، (  دست يابند،گردد تا به همان سعادتي كه مخصوص عارفان است

 با وجودي كه بـر مبـاني        گفته،   پيش  ابن سينا در عبارات    ،ن كه ملاحظه شد   همچنا
 بـر تكامـل نفـوس پـس از مفارقـت از بـدن، تأكيـد        يخود مبني بر عدم وجود برهـان   

ورزد، تكامل نفوس پس از مفارقت از بدن را مردود ندانسته، حتي قول به تكامل                مي
 ـوي در   . دهد را به برخي از فيلسوفان نسبت مي        پـا را فراتـر      )۱۱۴ص( دأ و المعـاد   المب

از  ـ  ت پس از مفارقت از بدن قائـل اس ـ  نهاده، قول آن فيلسوفي را كه به تكامل نفوس    
 ـ )۲/۹۷طوسـي،   (  كسي جز فـارابي نيـست      ، اين فيلسوف،   خواجه نصيرالدين طوسي   نظر

  .)همان: ك.ر(كند   ميقولي ممكن قلمداد
 به تكامل نفوس قائـل    الاشارات و التنبيهات   و   المبدأ و المعاد  ابن سينا صراحتاً در     

، عقـل از    التعليقـات  در چندين جـاي      وي و اذعانش   مباني   بر پاية است؛ در حالي كه     
  .له عاجز است و برهان را راهي بدان نيستئدرك اين مس

ين صورت باشد كه اساسـاً ورود ايـن گونـه           ، بد شايد حلّ اين تهافت و اضطراب     
   يعنـي بعـد از     ؛ طريـق وحـي و شـرايع الهـي بـوده اسـت              فلسفي از  ابهايمباحث به كت  

   تـا راهـي    ه سخن گفتـه اسـت، عقـل در صـدد برآمـد            نفوسآنكه شريعت از تكامل     
 ،الاشارات و التنبيهـات   بينيم كه ابن سـينا در         اگر مي  ، بنابراين ؛براي اثبات آن بجويد   

  ك نفوس ابلهـان پـس از مفارقـت نفـس از بـدن، بـه كم ـ                معتقدندقول جمعي را كه     
   آن اجـسام واقـع شـوند،       اجسام آسـماني يـا غيـر آسـماني بـدون آنكـه نفـوسِ               ديگر

، )۲/۹۷طوسـي،  ( دهـد  ، مورد تأييد قرارميرسند مياندك اندك به كمال مطلوب خود      
را نـدارد،    درك تكامل نفـوس      ، توانايي  عقل انساني  ي،ين دليل است كه از نظر و      دب

  حكايـت دارد، بايـد  كامـل نفـوس   ت از تاما چـون نـصوص فراوانـي از كتـاب و سـنّ         
،  ابن سينا براي اين تهافـت       راه حلّ  ؛ بنابراين، اي انديشيده شود    چاره ،براي اين تهافت  

 ،ق نفوس غير مستكمل به اجـرام آسـماني         يعني نوعي تعلّ   ،تأييد تلويحي نظرية فارابي   
  .است
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   دربارة تكامل و حركت نفس ملاصدرا ديدگاه.۲

  ق آن به بدنتعلّبا رن  تكامل و حركت نفس مقا)الف
بر  اًدت عم ، فيلسوفان تا قبل از طلوع نظرية حركت جوهري        ،كه يادآوري شد   همچنان

ناپذير  ل در جوهر اشيا نامعقول و امكان      لاً حركت و تحوّ   فق بودند كه اوّ   اين مطلب متّ  
 كـه مـشمول      اسـت  است و ثانياً از ميان صفات و اعراض اشيا نيـز تنهـا چهـار صـفت                

 ر نيـست  شود و در بقيـة صـفات وحـالات، حركتـي متـصوّ             كت واقع مي  ل و حر  تحوّ
 ر ملاصـدرا، برهـان عميـق او ب ـ        بـزرگ اكتشاف  . )۱۰۱ و   ۳/۷۸صدرالدين، الحكمی المتعاليه،    (

  . بودي كائنات مادّةحركت در جوهر و اثبات بي ثباتي در اساس و بنيان هم
 .)۱۱۳و ۱۰۸، ۱۰۵، ۱۰۱،  ۸۶همان، ( كند دليل اقامه ميچندين  ،وي بر حركت جوهري

 علامـه   . اسـت  »لـي مـا بالـذات     إبرهان مـا بـالعرض ينتهـي        «اين براهين،   ترين   معروف
  :گويد  مياين برهانزاده آملي در بيان  حسن

گونه كه در وجودشان تابع وجـود        اعراض طبيعي منبعث از متن جوهر طبيعي همان       
نـد و از جملـة ايـن         احكـام و صـفات وجودشـان نيـز تـابع جوهر            ة در هم  ،جواهرند
د و د و حـدوث و تغييـر و تبـديل و حركـت آنهاسـت كـه تـابع تجـدّ                  تجـرّ  ،احكام

 در حركـت و     ،حدوث و تغيير و تبـديل ذاتـي جوهرنـد، پـس ذات جـوهر طبيعـي                
 در تقريـر    نهايی الحكمه در كتاب شريف    ) رض(استاد علامه طباطبايي    . د است تجدّ

 مراتـب وجـود الجـواهر لمـا تقـدّم أنّ            الأعراض من : حجّی أخري «: اين دليل فرمود  
وجودها في نفسها عين وجودها لموضوعاتها فتغيّرها و تجدّدها لا يـتمّ إلا مـع تغيّـر                 

گـشتي  ( ١»موضوعاتها الجوهريی و تجدّدها، فالحركات العرضيی دليل حركی الجـوهر    
  .)۵۰در حركت، 

ه و  دكـر ملاصدرا در اغلب تأليفات فلسفي خـود، بـه حركـت جـوهري تـصريح                
 بـه   اطهـار ةر در احاديـث ائم ـ  و تفكّ كريم ر در آيات قرآن   كه با تدبّ  شده  عي  مدّ

                                                        
 وجودِ  ،كه گذشت   زيرا همچنان  ؛اعراض از مراتب وجود جواهرند    : ]بر حركت جوهري  [دليل ديگر   . ١

د اعـراض، بـدون      تغييـر و تجـدّ     ، بنـابراين  ؛ عين وجود آنها براي موضوعاتشان است      ،في نفسه اعراض  
ركات عرضي، خود دليلي بـر حركـت         ح ،بنابراين. د جوهري موضوعاتشان، امكان ندارد    تغيير و تجدّ  

  . استجوهري
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، براهين حركـت     كريم  قرآن ة از بركت مطالع   معتقد است  رسيده است و     اين حقيقت 
  :جوهري به وي الهام شده است

ي، اعـم از فلكـي و عنـصري، نفـس يـا بـدن،                اجسام و جـسمانيات مـادّ      ة هم ،باري
ر در آيـات قـرآن      از تـدبّ  ،  ايـن حقيقـت    م است و   وجودشان متصرّ  د و ذاتشان متجدّ 

بل هم في لبس مـن   ؛ مانند آيـة  ر در كتاب بزرگ خداوند بر من معلوم گرديد  وتفكّ

  .)۱۲۰؛ المشاعر، ۱۵/ ق ( خلق جديد

علاوه بر آيات و اخبار، در كلمات فلاسـفة قـديم، از جملـه               عي است كه   مدّ وي
ست كـه  ه ـ عباراتي ،الدين عربي  نظير محي،رفانِ اسلامي همچنين عا   و  زنون ،فلوطين

  .)۳/۱۱۲الحكمی المتعاليه، (دارد د طبايع، تصريح بر حركت جوهري و تجدّ

   تكامل و حركت نفس پس از مفارقت از بدن)ب
 ،گيري تا پايان غايـت وجـوديش    ديدگاه ملاصدرا نفس انساني در آغاز شكل       بر پاية 

طبـق ايـن    . )۳۳العرشـيه،   ( كنـد  دي را طـي مـي     ي متعـدّ  مقامات، درجات و اطوار وجود    
 وضعيتي مشابه بـا وضـعيت صـورت نوعيـة منطبـع در              ،آغاز  نفس انساني در   ،ديدگاه

ق بـه  ه اسـت كـه در سـاية تعلّ ـ     اي از مادّ   ه دارد و همسان با اين صور، نيازمند گونه        مادّ
اليتهـاي گوارشـي    ، بدن است كه در اثـر فع       )هگونه از مادّ   آن(ص يابد و آن     آن، تشخّ 

 وحجـم آن درطـول      ،لاش، دائماً دستخوش تغيير و تحـوّ       دهنده اجزا و عناصر تشكيل   
 اين احوال، وحدت شخصي نفس ةهم  در معرض افزايش و كاهش است و در      ،زمان

  .)۸/۳۲۶الحكمی المتعاليه، ( بيند اي نمي لات بدن لطمهبه حال خود باقي است و از تحوّ
ي نفس همواره محفوظ اسـت، بـه مـوازات اسـتكمال            وحدت شخص  البته با آنكه  

. كنـد  يابد و مراتب وجودي مختلفي را سپري مـي         وجودش، ماهيتهاي گوناگوني مي   
  :ي تقسيم كردتوان به سه مرحلة كلّ اين مراحل را مي

  .ق به بدنطبيعت يا مرحلة قبل از تعلّقبل  مرحلة .۱
  .ق به بدن مرحلة طبيعت يا مرحلة تعلّ.۲
  . پس از عالم طبيعت يا مرحلة پس از مفارقت از بدن مرحلة.۳

ت  علّ ـةمرتب ـ ق بـه بـدن، در   صدرا، نفس در مرحلة نخست و قبل از تعلّ ـ        ملااز نظر   
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عا ايـن مـدّ  . تر وجـود دارد   به نحو كامل، خود كه از سنخ عقول مفارق است     وجودي
 خـود  ةامّت ت هر معلولي در مرتبة علّ     ،مبتني است كه براساس آن     بر يك اصل فلسفي   

د ق به بدن به وصف وحدت و بـساطت و تجـرّ     نفس قبل از تعلّ    ، بنابراين ؛حضور دارد 
د نفوس خبـري    تعدّ التبه در اين مرحله هنوز از كثرت و       . ق دارد در مرتبة عقول، تحقّ   

ق نفس به عنوان نفس و جوهر تدبيركنندة بـدن، بـه حـصول اسـتعداد                 اما تحقّ  ،نيست
ماننـد  ( را مـادة بـدن هنگـامي كـه مراحلـي از رشـد      . منوط است مادة بدن خاصي در 

رسد كـه بـراي قبـول     اي مي  د، سرانجام به مرحله   ر سپري ك  )نطفه، علقه و مضغه بودن    
ف خـود   يابد؛ صورتي كه بـا تـصرّ       استعداد تام مي   را تدبير كند،   صورتي كه امور آن   

  حفـظ شـخص، نـوع بـدن را         بادر بدن، هم حافظ شخص آن بدن خاص باشد و هم            
دي كـه   ايـن مرحلـه، بـدن بـا زبـان حـال و اسـتعداد، از موجـود مجـرّ                    در. حفظ كند 

كنـد وچـون در واهـب     ر مـي كنندة صور اسـت، تقاضـاي افاضـة صـورتي مـدبّ            افاضه
 ـ             ،الصور قابـل، افاضـة     ت اسـتعداد در    بخل و منعي از افاضـه نيـست، بـه محـض تماميّ

  .)۳۳۲ همان،( يابد ر از جانب فاعل مفيض ضرورت ميصورت مدبّ
بـه   كه بتواند     است  صورتي ، وجود آن درعالم طبيعت    ةمرحلة دوم نفس، يعني مرحل    

معتـدلي  نحو كامل بدن را تدبير كند و مبدأ افعال ادراكي و تحريكي انسان شود و مزاج   
 بايـد داراي قـوة      كنـد و   بـه بهتـرين شـكل نگهـداري          ، بدني حاصل آمده   ةمادّ كه در 
ر از انـسان  ل و تفكّ ـت است كه صدور تعقّ ـ حال در اين     زيرا تنها  ؛د روحاني باشد  مجرّ

است ترين شكل تدبير بدن در گرو افاضة صورتي   حصول كامل ، بنابراين ؛يابد  امكان مي 
ناحيـة   د باشد و از آن رو كـه در        حقيقتي مجرّ  مبدأ و داراي   يا   اشدد ب كه يا خود مجرّ   

د يـا صـورتي      مجـرّ  ي نيست، حقيقت نفس به عنوان صـورتي       نع بخل و م   ،اضفاعل فيّ 
  .)۳۴۶همان، : ك.ر( گردد د است، به بدن افاضه ميكه داراي مبدأ و اصلي مجرّ

ف پس از استكمال نفس در عالم طبيعت از طريق تـصرّ          مرحلة سوم وجود نفس،     
بـدن بـه عنـوان       شود و در پي جدايي از      ي آغاز مي  كارگيري آلات خاصّ   هدر بدن و ب   

يعنـي از آن    (هـي نفـس       نفس بما  ،در اين مرحله   .اندم ه باقي مي  د از مادّ  جوهري مجرّ 
ضـمن   قـي نفـس در    رود و وجـود تعلّ      از بـين مـي     )جهت كه تدبيركننـدة بـدن اسـت       

شود كه برحـسب مرتبـة       اي ديگر از وجود تبديل مي      هگونحركت استكمالي خود به     
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  .)همان( گردد حد ميدات مثالي متّ با عقل مفارق يا مجرّكمالي خود
 مثـالي و    ئة يكي نـش   ؛ه در انتظار نفوس است    ئ دو نش  ، از عالم طبيعت    پس ،بنابراين

نفوسي .  عقلي ئة نش يبرزخي كه واسطة ميان عالم طبيعت و عالم عقول است و ديگر           
دارنـد، بـه عـالم مثـال ملحـق         در مراتب پايين يا متوسـط قـرار        ،كه از حيث استكمال   

 بـر ايـن مطلـب كـه برخـي            روايـات دالّ   .گردند حد مي شوند و با صور برزخي متّ      مي
حاد نفـوس آنـان بـا صـور برزخـي            از اتّ  ،شوند انسانها به صورت حيوانات مبعوث مي     

گردند، به   ل مي ئ اما نفوسي كه به مراتب عالي كمال نا        حكايت دارد، حيوانات مزبور   
  .)۳۷۶همان، : ك.ر( شوند حد مي با آن متّ،عالم عقلي راه يافته

 ، بـراي نفـوس    نيـز عقل  عالم  ا در عالم برزخ و       اين سؤال مطرح است كه آي      حال،
دي از آثـارش تـصريح      حركت و تكاملي هـست يـا نـه؟ ملاصـدرا در مواضـع متعـدّ               

 طـي كـرده و بـه عـالم عقـل راه      كاملنفوسي كه مراحل كمال را به نحو      كه  كند   مي
وي . ر نيـست  ايستند و براي آنها حركـت وتكـاملي متـصوّ          اند، از حركت باز مي     يافته
  :يدگو مي

 يعني نفوس كامل در     ؛اند فاق تمامي حكيمان، نفوسي كه به عقل بالفعل رسيده        به اتّ 
 اعم از اينكه كامل درعمل نيز باشند يا نه، از بـدن اعـم از طبيعـي و اخـروي،                      ،علم

 زيـرا چنـين   ؛ حـق باشـد يـا باطـل       ،كننـد  خواه نصوصي كه به آن استناد مي      . رهايند
 نـد ا  هعـد و حركـت و مـادّ       ه از جـرم و بُ     كه منـزّ  اند   نفوسي در سلك عقولي درآمده    

  .)۹/۶الحكمی المتعاليه، (

  :گويد  ديگر در علّت اين امر مياسفارهمو در جايي از 
د و دثـور، حكـم      ق دارد، از جهـت تجـدّ      زيرا نفس از آن جهت كـه بـه جـسم تعلّ ـ           

ايـن   ال را دارد و   بودنش، حكم عقـل فعّ ـ     از جهت عاقل و معقول     طبيعت را دارد و   
 خـروجش از مطلـق قـوة اسـتعدادي اسـت       پس از تبديلش به عقل بالفعـل و       ،كمح
  .)۲۴۲ و ۱۰۴، ۳/۶۶(

 نفوسي كه به عقل بالفعل نرسيده، مراحل كمـال          حال، اين سؤال مطرح است كه     
پـس از مفارقـت از      آيا  اند،    هنوز به عالم عقلي راه نيافته       و را به نحو كامل طي نكرده     

دهنـد؟ آيـا امكـان اسـتعدادي كـه       حركت خود ادامـه مـي  ه، به بدن و ترك عالم مادّ  



 

  ج

۳۶  

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۴

 /
رة 

ما
 ش

۱۸

ي عنصري، در ابدان جسماني مثالي      و تكامل است، علاوه بر ابدان مادّ       ز حركت مجوّ
تواننـد محملـي بـراي توجيـه          آيا ابـدان مثـالي مـي       ،نيز صادق است؟ به عبارت ديگر     

  حركت و تكامل نفس پس از مفارقت از بدن عنصري باشند؟
  :دگوي  آملي ميزاده  حسناستاد

 باب دهم آن، آرا و اقوالي از اسـاطين حكمـت            يازده،آخر فصل     در اسفارصاحب  
كند كه ناظر به      چون سقراط و افلاطون، نقل مي      ،ت مقتبس بودند  كه از مشكوی نبوّ   

له را اهميت بسزاست و اعاظم حكيمان از        ئبا اينكه اين مس   . اند تكامل برزخي نفوس  
معتقد بودند، هنوز راهي براي اثبات آن به صـورت بـراهين            الدهر بدان قائل و      قديم

 ،و غايت قصواي نظرشان در اين مطلـب مهـم     . فلسفي و موازين منطقي ارائه ندادند     
هزار و يك نكته،    ( ...همان نظر فارابي است كه نظر دانشمندان قبل از او نيز بوده است            

۱/۴۰۷(.  

   دربارة تكامل و حركت نفسنقد ديدگاه ملاصدرا
 ملاصدرا استثنايي بـر   اين سخني است و سخن حقّ،اقعيت اين است كه سخن فوق  و

 طبق مباني او نيز حركـت و تكامـل    همچنين. نيستدر اين باره    ديگر فيلسوفان   سخن  
 از حركت و    ،ق به بدن عنصري   نفس به هنگام تعلّ    ه مربوط است و اگرچه    به عالم مادّ  

ه و ورود به    از بدن و ترك عالم مادّ      پس از مفارقت     ،تكامل جوهري برخوردار است   
 نيز عالم مثـال و دار  وي زيرا از نظر     ؛ايستد مي  از حركت باز   ،آخرتدار  عالم مثال و    
 در تعريـف عـالم مثـال گفتـه      چـرا كـه    ؛)۳۲۱ و   ۱۶۹آشـتياني،   ( ه نيست ة مادّ ئآخرت، نش 

از د و موجود از جوهري نوري يا نـوراني كـه            روحاني و مجرّ   عالمي است  كه   ،است
 يعني جـسم بـودن و محـسوس و متقـدر بـودن، بـه جـواهر                  ،ملحاظ جسميت و تجسّ   

 از قبول حركت و     دوريد و   و از حيث تجرّ   شبيه است   ه  جسماني موجود در عالم مادّ    
د و عقـول   از جـواهر مجـرّ   موجودر و كون و فساد، به عوالم عقلاني      از تغيّ  خودداري

 حقـايق   ،تـر   بـه عبـارت واضـح      ارد؛ شـباهت د    و حروف عاليـات    همطهر و ارواح عالي   
، ايـن   به همين مناسبت  ؛د عقلاني  و نه جواهر مجرّ    استي  برزخي نه جسم مركب مادّ    

  .)۲۶۷همان، ( است  فاصل بين اين دو عالم برزخ وحدّحقايق،
 د، بـا همـان برهـان      اش ـه ب ، عالمي عاري از مـادّ     آخرت  و وقتي عالم مثال  بنابراين،  
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 پـذير    حركـت، تكامـل، زوال و فـساد هـم در آن توجيـه              ،ابن سـينا   از سوي    شده  اقامه
هم در تكامـل نفـوس ابلـه صـحيح           ملاصدرا توجيه ابن سينا و فارابي را      . نخواهد بود 

  :گويد ه اين مطلب ميا تصريح ب بشواهد الربوبيیال ي در و.داند نمي
 بـه عـالم افـلاك منتقـل     فضـعي   نفـوس ابلـه و   :انـد  اينكه بعضي از حكيمـان گفتـه      

گيرد، كلام صحيحي    مي لات آنها قرار   موضوع تخيّ  ،ند و برخي اجرام فلكي    شو مي
را نيكو شمرده و به كسي نـسبت داده اسـت كـه بـه                الرئيس آن   اگرچه شيخ  ؛نيست

  .)۳۲۳صدرالدين، مجموعه رسائل فلسفي، ( ...گويد گزاف سخن نمي

  :گويد يه و صورت محاد مادّباب اتّ بيان ديدگاه ملاصدرا در د مطهري دراستا
از . [ ...شود ي مي د و مادّ  حاد مجرّ رسد، اتّ  ه و صورت در باب نفس كه مي       حاد مادّ اتّ

 بـه طـوري كـه       ؛حدندد در طبيعت هميشه با يكديگر متّ      ي و مجرّ  مادّ] نظر ملاصدرا 
رسـد و در     د مـي  يـت بـه تجـرّ     با حركت از مادّ   ]  نفس [. ...ن كرد شود مرزي معيّ   نمي

 و مـرزي ميانـشان    يعنـي حـدّ  ؛حـد هـستند  بـا يكـديگر متّ  ت  و فعليّقوّهحركت هم،   
  .)۸/۲۵۶مجموعه آثار، ( ...نيست

   پاســخ،»شــود؟  چــه مــي،ميــرد وقتــي انــسان مــي «برابــر ايــن ســؤال كــهآنگــاه در 
  :دهد مي

ه از   چـون مـردن مـساوي بـا ايـن اسـت كـه مـادّ                ؛شـود   باطل مي  قوّه ،ميرد وقتي مي 
د كـه حاصـل شـده،    د، هر مقـداري از تجـرّ   ه كه از حركت افتا    مادّ. افتد حركت مي 

  .)۲۵۷همان، ( ...و در او ديگر حركت نيست... همان مقدار، از نفس انسان است

  :يدگو  مي،»شود؟ تكامل برزخي چه مي«آنگاه در پاسخ اين سؤال كه 
. ه وحركـت نيـست     به شـكل مـادّ     ؛ اگر هم باشد به اين شكل نيست       ،تكامل برزخي 

صِ طبيعـت  اصلاً مـشخِّ . شود ت باشد كه همان طبيعت مي     ه و حرك  اگر به شكل مادّ   
 يعنـي چيـزي كـه       ،گوييم اي كه اينجا مي    همادّ. ه و حركت است   از غير طبيعت، مادّ   

 يعنـي   جـسم بـودن   .  يعني استعداد حركت، نه جسم بـودن       ؛كند حركت را قبول مي   
ه و حركت    مادّ به عقيده اينها ابعاد داشتن ملازم با اين نيست كه         . اين ابعاد را داشتن   

  در،و بنـابراين  ...  ممكن است ابعاد جسماني باشـد وحركـت نباشـد          .هم داشته باشد  
  .)همان( ه و حركت نيست ولي مادّ، ابعاد جسماني هست،عالم مثال

لاً حركت و   كند كه اوّ    تصريح مي  نيز استاد مطهري    ،شود كه ملاحظه مي   همچنان
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اني مثـالي   ممكـان اسـتعدادي در ابـدان جـس        مربوط است و ثانيـاً ا      ه به عالم مادّ   تكامل
  .صادق نيست
  :كنند دي از آثارش بر اين مطلب تصريح ميدر موارد متعدّنيز ملاصدرا 

امكـاني كـه در خـارج وجـود داشـته باشـد             ) داتمجـرّ (بدان كه در مفارق محض      
 ايـن   در غيـر ايـن صـورت، بايـد بـراي           زيـرا    ؛وجود ندارد ) يعني امكان استعدادي  (

، صرفاً اعتبار ذهـن اسـت  محض نيز  امكان امور مفارق ١.باشد) همادّ(ملي  حا ،امكان
بينـد كـه نـسبت آن بـا        نـد و ب   را ملاحظـه ك    ماهيت كليـة آن   ذهن   كه   آن هم زماني  

  .)۳/۵۶الحكمی المتعاليه، ( ٢يك نسبت امكاني استگونه كه گذشت،  همانوجود، 

: گويـد   مي ائدرالف غرر  در ،حكمت متعاليه است  پيروان   كه از    نيز سبزواري   حكيم
  .))حاشيه (۳۳ص(» اي در آنجا نيست قوّهه و  دار صور صرف است و مادّ،دار آخرت«

ملاصدرا در چنـدين مـورد، سـخناني دارد كـه بـا مبـانيش ناسـازگار                 ،  با اين حال  
عـالم دنيـا و حـدود آن سـخن          بـارة    آنجا كـه در    ،شواهد الربوبيی ال از جمله در     ؛است
  :دارد  اظهار مي،گويد مي

نـد و در انجـام   ا فق متّ]ورود به اين دنيا[گذشت كه نوع انسانها در آغاز  پيش از اين    
ين معنا كه به هنگام آمـدن بـه دار دنيـا،            د ب ؛ مختلف ]و به هنگام خروج از اين دنيا      [

كـه نيكوكـار      اما به هنگام رفـتن از ايـن دنيـا، آن           سان است، نيكوكار و گنهكار يك   
شود و كسي كه گنهكـار      ل يا بهشت صفات رهنمون مي     است، به سوي بهشت اعما    

 يـا بـه هاويـه       ،در نتيجـه  . مانـد  ميت نفس و هوي باقي      ت طبيعت يا ذلّ    ذلّ ، زير است
ما دامـت الـسماوات و الأرض        : ماند  ميد  م طبيعت مخلّ   جهنّ زيركند و يا     سقوط مي 

إلا ما شاء االله إنّ ربّك فعّال لما يريد        
نـد تـا    نيازمندل غير ارادي    اعمابه  ] اين نفوس [ و   ٣

  .)۳۲۲ص( به صور موافق با طبعشان رسيده، با آنها انس بگيرند

  :يدگو  مياسفاردر همو 
                                                        

 بلكـه  ، درصورتي كه امـور مفـارق، حـادث زمـاني نيـستند       .بايد حادث زماني باشند   امور مفارق   يعني  . ١
  .ندا مبدَع

 بلكه يـك    ، در خارج وجود ندارد    است و چنين امكاني   امور مفارق، امكان ذاتي     بدين معنا كه امكان     . ٢
  .كند را اعتبار و لحاظ مي امر اعتباري است كه ذهن آن

ت خداوند بخواهد نجاتشان بدهد كـه البتـه خـدا هرچـه      تا آسمان و زمين باقي است، مگر آنكه مشيّ        «. ٣
  ).۱۰۷/ هود(» كند  مي،بخواهد
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ل پوســتها و دگرگــوني د احــوال و تبــدّ كــه اهــل آتــش هــستند، در تجــدّامــا آنهــا
:  زيـرا خداونـد فرمـوده اسـت        ؛نيـست اي    شـبهه بدنهايشان از شكلي به شكل ديگـر        

   لناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب    م بدّ كلما نضجت جلوده .ايـن   ، دليـل ايـن مطلـب      ١ 
گفته مبني بـر   پيشدليل همان  به ،ي استاست كه طبايع اينان از قواي جسماني مادّ     

ل و  ل و تحـوّ   بهـشتيان چنـين تبـدّ     براي   اما   . ...يم از جنس دار دنياست    جح دار   اينكه
؛  طبيعت و احكام آن است     ئةتر از نش   آنها بالا  ئة زيرا نش  ؛ ندارد وجود يكون و فساد  
  .)۹/۳۸۰؛ ۳/۱۸۵؛ ۱/۱۸۱( ركات و افاعيل آنها نوعي ديگر استاز اين رو، ح

 ،شـود كـه نفـوس انـساني پـس از مفارقـت از بـدن          آيا از اين سخنان استفاده نمي     
به اينكه دوزخيان از نوعي     وي  نوعي حركت و تكامل غير ارادي دارند؟ آيا تصريح          

منافات نـدارد؟ آيـا اگـر قـرار باشـد            ش با مباني ديگر   ،برخوردارندحركت و تكامل    
ي و عنــصري جــنس دار جحــيم از جــنس دار دنيــا باشــد و دوزخيــان از ابــداني مــادّ

 مثالي به جاي معادي      ـبرخوردار باشند، آيا آن همه تلاش براي تصوير معاد جسماني         
  ؟، بيهوده نبوده است عنصري ـجسماني

 موضع ملاصـدرا در     بايد گفت كه   ،ها و دهها پرسش ديگر     اين پرسش  در پاسخ به  
 فيلـسوفانه  ، در ايـن مـوارد  سـخن وي  نـه فلـسفي و     ،اين موارد، موضعي كلامي است    

 بلكـه يـك شـاهكار       ،تنها عيب نيست   گونه سخن گفتن نه     اين ويالبته از نظر    . نيست
چهـار   ينقطـة تلاق ـ   و آن را     ناميـد  »حكمـت متعاليـه   « خـود را     ة زيرا وي فلـسف    ؛است

  خوانـد ، اشـراق، عرفـان و كـلام      ةاء، فلـسف   مـشّ  ة يعنـي فلـسف    ،جريان فكري در اسلام   
  .)۱۴۳؛ نصر، ۵/۱۵۲مطهري، مجموعه آثار، (

آيا جمع بين روشها در عرض هم ممكـن         به هر حال، اين پرسش مطرح است كه         
 در  متفاوت از چهار روش     ،بيني چگونه ممكن است در تنظيم يك جهان      يعني  است؟  

ني، مسائل، ابزار و اهداف، مدد جست؟ اينهـا پرسـشهايي اسـت كـه ايـن مقـال را           مبا
 در دتوان گفت كـه بانيـان و پيـروان ايـن فلـسفه باي ـ       ولي اجمالاً مي   ،مجال آن نيست  

مباحثي همچون تكامل نفوس و معاد جسماني، يا از مباني كلامي خود بگذرند يا بـه                
  .نندك مباني فلسفي خود را تصحيح اي، گونه

                                                        
  ).۵۶/ نساء (»بچشد ل سازيم تا سختي عذاب راهرچه پوست تن آنها بسوزد به پوست ديگرش مبدّ«. ١
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   دربارة تكامل و حركت نفس علامه طباطبايي ديدگاه.۳
 ،اسـت  ي به اعتقاد ملاصـدرا نفـس در آغـاز، جـوهري مـادّ             ،كه بيان شد   گونه   همان

 عقلـي،    ـ مثالي  ـيآنگاه مادّ و   مثالي،    ـي مادّ سپس در اثر حركت جوهري به موجودي      
است، در   يي مادّ  به دليل اينكه موجود    ،شود و نفس در تمامي اين مراحل       تبديل مي 

ايـن   ي كـه در  زمان نفس تا، بنابراين؛جوهر و اعراضش داراي حركت و تكامل است    
 حركــت آن در جــوهر و اعــراض و، از ايــن ر؛دنياســت، جــوهري اســت ذاتــاً مــادي

  . استپذير توجيه
، نفـس جـوهري      آورده ا سـت    هبدايی الحكم  در   مرحوم علامـه  بر اساس آنچه    اما  

  :گويد وي در تعريف عقل و نفس مي.  استيمقام فعل، مادّد و در است ذاتاً مجرّ
د ی ذاتاً و فعـلاً و الـنفس هـي الجـوهر المجـرّ     د عن المادّفالعقل هو الجوهر المجرّ  ... 

د كه ذاتاً و فعلاً مجـرّ     است  عقل جوهري   ...  ؛)۷۳ص( ق بها فعلاً  ی ذاتاً المتعلّ  عن المادّ 
ق به   اما فعلاً، متعلّ   ،ه است د از مادّ   مجرّ  اما نفس جوهري است كه ذاتاً      ،ه است از مادّ 
  .باشد آن مي

، نفس مادامي كـه در دنياسـت        شود كه به نظر علامه      از اين سخن نتيجه گرفته مي     
ق دارد، در اعـراض و جـوهرش داراي حركـت و تكامـل              ه تعلّ ـ و درمقام فعل به مـادّ     

دارد كه ذاتاً  ضرورتي ن، براي اينكه نفس داراي حركتي باشد ، به عبارت ديگر   ؛است
ح حركـت و    ه در دار دنيـا، مـصحّ      ق نفس به مادّ    تعلّ صرفي باشد، بلكه    جوهري مادّ 

  از حركـت بـاز     ، دار دنيـا   و رها كـردن   قش به بدن    تعلّبا قطع شدن     اما   ،تغيير آن است  
توانـد   ه ندارد، نمـي   قي به مادّ  گونه تعلّ  د است و هيچ    زيرا موجودي كه مجرّ    ؛ايستد مي

  .دحركتي داشته باش
 اشـكالي را مطـرح   ، هنگـام اثبـات وجـود هيـولي    ،هنهايی الحكم مرحوم علامه در    

  :آوريم را در زير ميكند كه توضيح  مي
آن ح وجود هيولي و صـورت در         مصحّ ،ء  اگر وجود حيثيت قوّه و فعل در يك شي        

بـسياري   زيرا طبق ديدگاه     ؛ه و صورت تشكيل شده باشد     از مادّ د  است، پس نفس هم باي    
از جملـه ملاصـدرا و اتبـاع او، نفـس انـساني در               )۲/۳۸۲فياضي،  ( سوفان و عارفان  از فيل 

 يعني نفس انساني هرگاه كه معقولي را ادراك         ؛است ة معقولات  مادّ ،مرتبة عقلانيش 
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چيـزي   نفس انسان وقتي به ، به عبارت ديگر ؛شود  مي» او«حد شده، همان     با او متّ   كند  مي
 بلكـه  ،شـود  آن عارض مي  بر  ين معنا نيست كه چيزي      د ب ،شود د و عالم مي   ياب علم مي 

صورت  نسبت آن وجود علمي با نفس، نسبت         ،بنابراين. شود  وجود علمي همان چيز مي    
صورتهاي  ،طور كه هيولي به مرور      يعني همان  ؛ه، نه نسبت عرض به موضوع     است به مادّ  

 است و بعـد     نفس هم قبل از عالم شدن به چيزي، چيزي         د،گير به خود مي  را  مختلفي  
 مانند انسان شدن يك نطفـه       ،عالم شدن يك انسان   .  ديگر ياز عالم شدن به آن، چيز     

ه و صـورت در اشياسـت،       ح وجـود مـادّ     مـصحّ  قوّه اگر حيثيت فعل و      ،بنابراين. است
  .كه چنين نيست  در حالي،ه و صورت باشد مركب از مادّدنفس هم باي

  :دنويس مرحوم علامه در پاسخ به اين اشكال مي
حادها بعقل بعد عقل، لـيس مـن بـاب     لي الفعل باتّ  إی  دی من القوّ  خروج النفس المجرّ  

ی لا اسـتلزم قـوّ  إی وه بالقوّ أنّ من حيث    قوّهبال ل لما أوّالحركی المعروفی التي هي كمال      
ی العاريی من   ی التامّ د الذي هو الفعليّ    ينافي التجرّ  ک ذل راً و زماناً و كلّ    و استعداداً و تغيّ   

د من غيـر    ی للصور المعقولی، اشتداد وجودها المجرّ     بل المراد بكون النفس مادّ    . یالقوّ
فاضی المرتبی العاليی و إه التي فوق مرتبی وجودها بحادها بالمرتبی العقليّ  ر و زمان باتّ   تغيّ

  .)۱۰۱نهايی الحكمه، ( فاضی المرتبی التي هي فوق ما فوقهاإهي الشرط في 

را  انكار حركت نفس بـه معنـاي مـصطلح آن            اي  نهگوتوضيح عبارت فوق كه به      
  : چنين استدربردارد،

 ،شـده حادش با هر يك از صور معقوله، از قوّه خـارج             اتّ ةاينكه نفس آدمي به واسط    
كـه در تعريـف آن گفتـه        نيست  مصطلح  به معناي   رسد، از باب حركت      به فعليت مي  

 زيـرا حركـت     ؛» است قوّهبال از آن جهت كه      قوّهء بال  ل براي شي  كمال اوّ «: شده است 
د كه اين امور با تجـرّ       در حالي  ؛، استعداد، تغيّر و زمان است     قوّهطبق اين معنا مستلزم     

ين معنا  د حركت ب  ، به عبارت ديگر   ؛ منافات دارد  ) و استعداد  قوّهفعليت تام عاري از     (
ي عداد خاصّ ـ  حامل اسـت   ،ه ثانياً اين مادّ   ؛وجود باشد ماي   هلاً مادّ مستلزم اين است كه اوّ    

ه ايجاد شود تا اين مادّ ن، تغييراتي در شرايطي خاص و طي زماني معيّدرباشد؛ و ثالثاً    
  .در نهايت و در طي يك حركت تدريجي، به كمال مطلوب خود برسد

، قـوّه اش اين است كه در نفـس نيـز            لازمه ،حال اگر نفس هم داراي هيولي باشد      
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. منافـات دارد   د ايـن امـور بـا تجـرّ        ةكـه هم ـ   اليح ـ  در ،ر و زمان راه يابد     تغيّ استعداد،
حادش با هر يـك از صـور معقولـه از           ة اتّ  به فعل به واسط    قوّه خروج نفس از     ،بنابراين

ه اسـت بـراي      مـادّ  ، بلكه مراد از اينكه نفس     ،باب حركت به معناي مصطلح آن نيست      
لـي مـافوق     عق ة عالي، بـا مرتب ـ    ة افاضة مرتب  ةصور معقوله، اين است كه نفس به واسط       

گـردد، بـدون     كند و كامل مي    ين وسيله اشتداد وجودي پيدا مي     ، بد حد گشته خود متّ 
 ، طي زمان باشد و يا تغييري كه لازمه حركتهاي معمولي اسـت         ،شدن اينكه اين كامل  

 ولـي آن موجـود   ، نفس در ابتدا داراي صورتي نيست      ،به عبارت ديگر  . در ميان باشد  
 بـه طـور دفعـي       ،اشد و اتم و اكمل از نفـس اسـت          ،مفارق عقلي كه به حسب وجود     

 معقـول، نفـس بـا آن        وحـاد عاقـل     ة اتّ كنـد و طبـق نظري ـ      صورتي را به آن افاضه مـي      
  .گردد ين وسيله كامل مي، بدحد گشتهصورت متّ

كنـد كـه     مرحوم علامه در اين عبارت تـصريح مـي         ،شود كه ملاحظه مي   همچنان
د اسـت، داراي    نفس را كه جوهري ذاتـاً مجـرّ        و    است قوّهفعليت تام عاري از     ،  دتجرّ

ر ه است، تصوّ  د از مادّ  حركتي به معناي مصطلح آن نيست و اساساً موجودي كه مجرّ          
 نيز حركـت بـدون امكـان اسـتعدادي و     وي زيرا از نظر ؛حركت براي آن باطل است   

عنـا  ماين عدم امكان حركت بدين البته  .پذير نيست  اي كه حامل آن باشد، امكان      همادّ
 نظـر بـه   بنـا    بلكـه    ،كنـد و همـواره ثابـت اسـت         گاه حركت نمـي    نيست كه نفس هيچ   

ه دارد، از حركت    ي به مادّ   و وابستگ  ق يك نحوه تعلّ   هنگامي كه  نفس   ،مرحوم علامه 
  :گويد ؛ همچنان كه ميجوهري برخوردار است

ه دّق و وابـستگي بـه مـا    فاعل از جوهرهايي باشد كه يـك نحـوه تعلّ ـ        اما اگر فعلِ  ... 
د  يا ذاتـاً مجـرّ     مانند صورتهاي عنصري،   ؛ه باشد ق به مادّ  خواه ذاتاً و فعلاً متعلّ    [دارند  

 چنـين   ] ماننـد نفـوس    ؛ داشـته باشـد     تعلّـق  هاز ماده باشد و فقط درمقام فعـل بـه مـادّ           
ال و باشــند و وجودهــايي ســيّ جوهرهــايي همگــي در حــال حركــت جــوهري مــي

گردنـد و بـر آن        ثابت و پايدار منتهي مـي      تدريجي و گذرا دارند كه به وجودهايي      
  .)۱۸۱همان، ( يابند وجودهاي ثابت استقرار مي

مرحوم علامه از يك طرف به حركت جـوهري         شود،    ملاحظه مي كه  همان گونه   
 هرگونـه حركتـي را      ،كند و از طرف ديگـر      ق آن به بدن اذعان مي     نفس به هنگام تعلّ   

  

 ج

۴۳  

قل
ر ع

نظ
ز م

س ا
 نف
مل

كا
ت

/
شها

وه
 پژ

  .ندك مي پس از مفارقت از بدن انكار براي آن

   دربارة كمال و حركت نفسنقد ديدگاه علامه طباطبايي
 اگرچه مطالبي در تأييـد نظـر مـا در اعتقـاد             ،در عباراتي كه از مرحوم علامه نقل شد       

 ،ه وجـود دارد   از مـادّ  آنها  دات به دليل بيگانگي      در مجرّ  متصوّر نبودن حركت  وي به   
  ١.رسد  مشكل به نظر مييت وا بخشي از عبارشپذير

 بـه فعـل بـه واسـطة     قـوّه ين است كه چطور ممكن اسـت خـروج نفـس از         سؤال ا 
 از باب حركت به معنـاي مـصطلح نباشـد؟ مگـر             ،حادش با هر يك از صور معقوله      اتّ

خـود علامـه در   در حـالي كـه    به فعـل اسـت؟   قوّهء از  حركت چيزي جز خروج شي   
  : تصريح كرده استهنهايی الحكمجاي ديگري از 

روشـن شـد   ؛ )۲۰۰ص(  حركیيّ و هناکال تدريجی فوجوده سيّقوّ ما لوجوده  أنّن  تبيّ
ال و تـدريجي و   وجود سـيّ ، از و استعداد برخوردار باشدقوّهكه هر چه وجودش از    

  . از حركت برخوردار است،در نتيجه

 بـه   ،ايشان، همچنان كه قـبلاً يـادآور شـديم، در فـصل يـازدهم از مرحلـة هـشتم                  
  :يدگو حركت جوهر نفس تصريح كرده، مي

ه دارند  ق و وابستگي به مادّ     فاعل، از جوهرهايي باشد كه يك نحوه تعلّ        اما اگر فعلِ  
ال و  باشند و وجودهـايي سـيّ      چنين جوهرهايي همگي در حال حركت جوهري مي       

گردنـد و بـر آن       تدريجي و گذرا دارند كه به وجودهايي ثابت و پايدار منتهي مـي            
  .)۱۸۱، همان( يابند وجودهاي ثابت استقرار مي

  :گويد نيز ميدر فصل دوازدهم از مرحلة يازدهم 
 سـبب  نفـس بـه      ، بنابراين ؛ي است د و در مقام فعل، مادّ     اما نفس در مقام ذات، مجرّ     

 اما درك غير خودش بـر ايـن         ،د است، بالفعل مدرك خويش است     اينكه ذاتاً مجرّ  
يج از   به تـدر   ،كند متوقف است كه بر حسب استعدادهاي گوناگوني كه كسب مي         

  .)۲۶۱همان، (  به فعل برسدقوّه

                                                        
رسد،   خارج شده، به فعليت مي     قوّهحادش با هر يك از صور معقوله، از         طة اتّ اينكه نفس آدمي به واس    . ١

 از آن قوّهء بـال  ل براي شـي كمال اوّ: كه در تعريف آن گفته شده است     نيست  از باب حركت مصطلح     
  . استقوّهجهت كه بال
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شود كه اين سـخنان بـه نحـو آشـكاري بـا سـخناني كـه قـبلاً از ايـن                        مي ملاحظه
  . در تضاد است،فيلسوف نقل كرديم

طوري كه وي حركت جـوهري      ه   ب ؛آثار ملاصدرا هم آكنده از اين سخنان است       
الحكمی المتعاليه،  : ك.ر( ت آورده اس  شمار معقول به    وحاد عاقل   لة اتّ ئنفس را از فروع مس    

 صرف عدم ،بنابراين. )۱۱۷ـ۱۱۶ و ۱۱۳، ۱۰۰ـ۹۴، ۳ـ۹/۲؛ ۲۵۹ـ۲۵۷ و ۲۴۷ـ۲۴۱، ۲۲۳، ۱۴، ۸/۱۱
 به فعل را از حركت به معنـاي مـصطلح خـارج     قوّهسابق، خروج نفس از      زوال كمال 

از اي نيـست      چـاره  ،بـه هـر حـال     .  چرا كه هر حركت اشتداديي چنين است       ؛كند نمي
 ، در ايـن صـورت     .حركت نفس را از نوع حركـت بـه معنـاي مـصطلح بـدانيم              كه  اين

مرحوم علامه نيز براي تصحيح حركت نفس پـس از مفارقـت از بـدن بايـد از مبـاني            
از آنجـا كـه     . دردار دست ب  ،ه براي هر حركتي    يعني ضرورت وجود مادّ    ،فلسفي خود 

همچنان كه در  ـكنند    ميغالب فيلسوفان و از جمله مرحوم علامه بر اين مبنا پافشاري
 به عدم حركت و تكامل نفس پـس از          اصولاًد   باي ـ  شده مشهود بود   همين عبارت نقل  

اما خود علامـه در پاسـخ يكـي از شـاگردان خـويش بـه            . مفارقت از بدن معتقد باشد    
  : استگفتهحركت و تكامل نفس پس از مفارقت از بدن تصريح كرده، 

ه را تـرك    د يكبـاره مـادّ    رود، ايـن روح مجـرّ      م مـي  از ايـن عـال    ]  نفس[وقتي هم   ... 
 ثمّ مانـد و     ق نفـس، روي زمـين مـي       ه بدون تعلّ ـ  رود و مادّ   اندازد و مي   كند و مي   مي

د از   پـس از تجـرّ     ،كند و باز همـان نفـس ناطقـه         مي ق پيدا تحقّ تونكم بعد ذلك لميّ   إنّ
رود و  ال مـي  بـه اسـتكم     حركت در جـوهر خـود، رو       ةه و پس از مردن به واسط      مادّ

پوشـد   آيد و لباس قيامتي مي د قيامتي درمي به صورت تجرّ،پس از گذرانيدن برزخ   
اينهـا همـه بـه واسـطة حركـت در           . گـردد  ق مي  متحقّ  تبعثون ةكم يوم القيام  إنّ ثمّ و  

ه بود و چـون نفـس        محض شد، حركت در مادّ     ةكه انسان مادّ   تا وقتي . جوهر است 
  .)۲۳۹حسيني تهراني، ( در نفس ناطقه استاش  ناطقه شد، حركت جوهريه

پـس   مرحوم علامه در اينجا صراحتاً تكامل نفـوس          ،شود كه ملاحظه مي   همچنان
در ايـن بـاره     با مباني او    سخنان  كه اين     در حالي  ،دهد را مورد تأييد قرار مي    از مرگ   

 ويه   ك ردچنين توجيه ك  بتوان  شايد اين تناقض را     .  ناسازگار است  ،كه قبلاً ذكر شد   
عقل و با برهان و راه تمامي مطالب را از    بخواهد  در اينجا از موضع يك فيلسوف كه        
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، موضـعي    وي موضـع ، بلكـه     اسـت  له برخـورد نكـرده    ئمـس ايـن   با  بيان كند،    استدلال
 در اينجـا از مبـاني فلـسفي خـود دسـت كـشيده،               ، وي  به عبارت ديگر   كلامي است؛ 

 صـريح  ،كـه بيـان شـد    يـرا همچنـان  ؛ ز اسـت  سخن گفته  خويش موافق مباني كلامي  
آيات قرآني و اخبار، مبيّن و مؤيّد نوعي تكامل و حركـت نفـس در بـرزخ و عقبـي                    

  .است

  ١ تحقيق در تكامل نفسة نظري.۴
حكمـت  پيـروان    و   ئيانا حكيمان، اعم از مشّ     برخي  مطابق مباني  ،كه گذشت  همچنان

ترين برهان آنها بر      عمده .متعاليه، نفس پس از مفارقت از بدن، حركت تكاملي ندارد         
 حركــت در ، و در نتيجــهقــوّهه و راه نداشــتن د نفــس از مــادّبرهــان تجــرّ عاايــن مــدّ

 اين برهان را براي نفس از ابتـداي حـدوثش           ئيان،ابا اين تفاوت كه مشّ    . دات بود مجرّ
 اين استدلال را بـراي نفـس از          و پيروان او،    ملاصدرا ، در حالي كه   دانستند جاري مي 

نفس يعني از هنگامي كه     دانستند؛    جاري مي  ،شود د محض مي  مجرّنفس  ي كه   هنگام
  .كند  آن را رها ميشود و مياز بدن جدا 

در ابتدا، با توجّه به آنچه پـيش از ايـن گذشـت، يـادآوري نكـاتي شـايان توجّـه                     
  :است

 بـارة مرحوم علامـه در ديدگاه رسد ديدگاه ابن سينا و همچنين     ر مي نخست، به نظ  
 از  ،كه بيان شد   گونه   همان. باشد تا ديدگاه ملاصدرا   تر    نزديكنفس به صواب    د  تجرّ

ي اسـت و تنهـا پـس از     نفس انساني تا وقتي در اين دنياست، ذاتـاً مـادّ  ،نظر ملاصدرا 
 ، اما از ديـدگاه ابـن سـينا و همچنـين علامـه طباطبـايي               ،شود د محض مي   مجرّ ،مرگ

 انـسان داراي  ، ايـشان نظـر البتـه از    . شـود  د حادث مي  نفس انساني از همان آغاز، مجرّ     
. ي است و منشأ تغذيه و رشد و آثاري از اين قبيل اسـت              هست كه مادّ   نيزنفس نباتي   
 همان جسم آن و صورت      ، آن ة كه مادّ  دارده و صورتي    كه بدن انسان مادّ   بدين گونه   

                                                        
نتخاب اين نظريـه  در انگارنده . ، همين ديدگاه است )حفظه االله ( فياضي   استادن، مختار   ااز ميان معاصر  . ١

هـاي فـراوان     نويـسهاي ايـشان، بهـره      بسياري از نقض و ابرامهاي موجود در اين مقاله، از دست          ارائة  و  
  .ه استبرد
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ت و ي اس ـ نفس نبـاتي در انـسان مـادّ   ،آري.  آثار مزبور است با نفس نباتي     همان ،آن
 ولـي نفـس نبـاتي غيـر از          ،)۱۲۶ و   ۷۱التعليقـات،   ( ابن سينا هم صراحتاً به آن اذعـان دارد        

  .نفس انساني است
نفس انساني از همان آغاز حدوثش يك موجود آگاه است و آگاهي از آن نـوع           

د نفس ناطقه،   د است و اساساً يكي از راههاي اثبات تجرّ        كه انسان دارد، ملازم با تجرّ     
رو،  از ايـن     ؛شـود  د علم ثابـت مـي     ين معنا كه ابتدا تجرّ    ؛ بد  و آگاهي است   د علم تجرّ
طباطبـايي، نهـايی الحكمـه، مرحلـة      : ك.ر( رسـد   به اثبات مي   ، نيز  يعني عالم  ،د فاعل علم  تجرّ

حال، . يد است يا مادّء يا مجرّ  شي،بر اينافزون . )۸۰يازدهم، فصل اوّل؛ همو، بدايی الحكمه، 
 گانـه، ملاصدرا معتقد است، جوهري دو     كه  همچنان ،ء ي شي  يك ممكن است چگونه  

خـاصّ خـود را    لـوازم   ،يد و مادّ  مجرّچه اينكه هر يك از       باشد؟   ،د مجرّ  ـييعني مادّ 
د، ي و مجـرّ    جمـع بـين مـادّ       اسـت و   با يكديگر ناسـازگار   دارد و اين دو گونه لوازم،       

  .محال استاين، خود، جمع بين آثار و لوازم متضاد و ناسازگار است و 
 و اسـتعداد    قوّهد، فاقد   عا كه مجرّ   اين ادّ  ،كه قبلاً بيان شد     همچنان نكتة دوم اينكه  

 ت،س ـاون ماده ئ و استعداد از شقوّهعا كه  اين ادّ،قبول نيست؛ به عبارت ديگر    م ،است
 مشتمل بر نـوعي مغالطـه       ،كنند  اقامه مي  آن زيرا برهاني كه فيلسوفان بر       ؛مردود است 

ملازم بـا  عا اين بود كه قوّه و استعداد         استدلال آنها بر اين ادّ     ،كه ذكر شد   همچنان. است
ء   و اجتمـاع فقـدان و وجـدان در يـك شـي              اسـت  فقدان، و فعليت ملازم بـا وجـدان       

اي  ه و اسـتعداد وجـود دارد، مـادّ        قوّه نبايد در شيئي كه      ،نتيجه  در ؛ محال است  ،واحد
چون (دات فاقد هيولي هستند     آنجا كه مجرّ  هم باشد كه حامل آن استعداد باشد و از          

  . حركت هم در آنها راه ندارد، و استعداد و در نتيجهقوّه، پس )جسم نيستند
ء  پاسخ اين استدلال اين است كه اجتماع فقـدان و وجـدان اگرچـه دريـك شـي                 

 ياجتماعچنين  متعَلَّق اين دو متفاوت باشد، ، اگر محال است ،واحد و از جهت واحد    
گانه و هم فاقد صـور نوعيـة ديگـر           جسم، هم واجد ابعاد سه    ؛ براي مثال،    ستمحال ني 
البته محال اسـت كـه جـسم،        .  اگرچه در خارج، از دو جزء تشكيل نشده است         ؛است

فرض اما مورد بحث از مصاديق اين       . ابعاداين  گانه باشد و هم فاقد       هم واجد ابعاد سه   
  .خارج است
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، صـورت تمـام بـودنش       و فعـل در    قوّهرهان  ، ب گذشتكه    بر اين، همچنان   افزون
تواند هيولي و صورت را در اجسام ثابت كند كه تغيير و تبـديل در اجـسام             مي زماني

 دو چيـز  ، در هـر تغييـر و تبـديلي        ، بايـد   بـه عبـارت ديگـر      ؛به نحو كون و فساد باشـد      
 و  قـوّه رهـان   وجود باشد و ما ناچار باشيم كه بـا ب         م )لٌ منه ل و متبَدّ  يعني متبَدّ (متفاوت  

ء ديگـر    ء بـه شـي      يك امر مشترك به نام هيولي درست كنيم تا تغيير يك شـي             ،فعل
 در هـر   ،تحال ـامـا اگـر بـه حركـت جـوهري قائـل باشـيم، در ايـن                  . معنا داشته باشد  

بـه اثبـات جـوهري بـه     ؛ بنابراين،  نه دو وجود،ال داريم يك وجود واحد سيّ    ،حركتي
برهان حركت جوهري، برهاني بر نفـي جـوهري          رو،   نيازي نداريم؛ از اين   نام هيولي   

  .)۱۱۳ و ۴۳، ۴۲، ۴/۱۸مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم، : ك.ر( بود به نام هيولي نيز خواهد
 و اسـتعداد از  قـوّه طبـق آن،  كـه ايـن ديـدگاه كـه     گرفت نتيجه  توان    بنابراين، مي 

اقد حركت و تغيير نيـز    ف ،ه است  موجودي كه فاقد مادّ    ،ه است و در نتيجه    خواص مادّ 
  .د باشد و تغيير و حركت را نيز بپذيرد زيرا ممكن است شيئي مجرّ؛، باطل استاست

 حق اين است كه نفس چه در دنيا و چه پـس از مفارقـت       ،ه به مطالب فوق   با توجّ 
همچنان كه . داراي حركت است  ممكنه،ةاز بدن، در جوهر و اعراضش، به نحو قضي 

يابـد   يعني هركس بالوجدان مي   ( وجداني است    ،رقت از بدن  حركت نفس قبل از مفا    
 پـس از    ،) واجد آنهـا شـده اسـت       ،كه زماني فاقد برخي كمالات بوده و زماني ديگر        

 ةالبتـه ادلّ ـ  . ه به توضيحاتي كه داده شد، غير ممكـن نيـست           با توجّ  نيزمفارقت از بدن    
و پـس از مـرگ    جهـان    حركـت و تكامـل نفـس در           نيز وجود دارد كه    نقلية فراواني 

را حتمي  داند، نقل آن را ممكن مي  آنچه عقل آن  ، در نتيجه  ؛كند آخرت را ثابت مي   
  .كند ميمعرفي و ضروري 

در اينجا ممكن است اين سؤال مطـرح شـود كـه اگـر نفـس، در دنيـا و آخـرت،           
ه است نه مركـب از مـادّ    جسم، جوهري بسيط،د و از طرف ديگر   جوهري است مجرّ  

 جوهري نفس در دنيـا و همچنـين پـس از مفارقـت از بـدن،                 و صورت، پس حركت   
  ؟استچگونه 

 معقـول، انـسان جـز علـم و عملـش      وحاد عاقـل    بر مبناي اتّ   پاسخ اين است كه بنا    
صِ روح انساني است و عمل،      علم مشخِّ . حاد وجودي دارند  نيست و آن دو با نفس اتّ      
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  .)۹۲۳ زاده آملي، سرح العيون، حسن(  بدن اخروي ويدهندة صتشخّ
 ـ       پاية  بر    يعنـي نفـس بـا كارهـا و          ؛ت دارد اين مبنا نفس با همة مدركات خود عينيّ

نفس انساني در آغـاز حـدوثش در        . )۴۸۹همان،  ( دانشهاي خود يگانگي وجودي دارد    
ت  انسانيّ ،تر و بيشتر شود     او سالم  ييهايدانااعمال و   نيات،   ت ضعف است و هرچه    شدّ

 ـ    ز ؛گردد تر مي  او شديدتر و قوي    يهـا، اعـراض نفـس      يات، اعمـال و دانا    يرا اگرچـه نيّ
.  آن، تغييـر عـرض از تغييـر جـوهر جـدا نيـست      ةبر حركت جـوهري و ادلّ ـ    ، بنا است

ات و اعمال صالح و بـر مبنـاي حركـت            نفس در اثر كسب علوم و داشتن نيّ        ،بنابراين
 گيـرد و هرچـه ايـن امـور زيـادتر شـود،             ت مـي   قـوّ  ، معقـول  وحاد عاقل   جوهري و اتّ  

  :در تعليل آن گفته شده است زيرا ؛گردد تر مي ت او شديدتر و قويانسانيّ
. گـردد  ي و عـين ذات او مـي       غـذّ تطعام و غذاي نفس است و اين غذا، نفس م          علم،

 انسان، دانش اسـت  ، به عبارت ديگر؛ اصل ذات انسان دانش است   ،پس در حقيقت  
شود كه در كمالات     ر مي ت گردد، به حسب وجود، انسان     و هرچه دانش او بيشتر مي     

/ مجادلـه ( وتوا العلم درجات  أالذين   و  :ثاني داراي درجات و مراتب و معارج است       
زاده آملـي، اتحـاد    حـسن ( نـد ا  ل، همة افراد انسان، انـسان     حسب كمال اوّ    اگرچه به  ؛)۱۱

  .)۴۳۴عاقل به معقول، 

واهد و  خ مطرح شود كه هر حركتي، موضوع مي      نيز  سؤال  اين  ممكن است   حال،  
  چيست؟آخرت موضوع حركت در برزخ و 

بـه شـوق فطـري خـود بـه روي           ) تنها انسان  نه( موجودات   ةپاسخ اين است كه هم    
انـد و موضـوع      ملكوت اعلي و حسن و جمال مطلق، در حركت تكاملي و استكمالي           

 بـه  ، نيـازي نيـست  براي تـصحيح حركـت  ؛ از اين رو، اين حركت، نفس وجود است    
  .امثال آن متوسل شويمه و هيولي و مادّ
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